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  چکیده

ترین موضوعاتی است کهه   های گوناگون، یکی از مهم ی اندیشه ی چندصدایی و چگونگی ارائه بحث درباره

های متفاوت، متن  وگومندی و طرح تفکرات و دیدگاه ی آثار داستانی باید به آن توجه نمود. گفت در مطالعه

و موجب پدید آمدن فضایی برای بیان نظریات  کند سویه خارج می ی یک گفتارانه و اندیشه را از ساحت تک

ی  ها و مسائل اعتقادی و فلسفی درباره آثار داستانی خود با بیان اندیشهدر ،شود. مصطفی مستور گوناگون می

ههای متفهاوت بهه ایهن      فضایی چندصدا ایجاد کند و از دیدگاه ،است های انسان معاصر، سعی کرده دغدغه

ههای داسهتان بها عقایهد و      شخصیت ،«روی ماه خداوند را ببوس»ها بپردازد و پاسخ دهد. در رمان  دغدغه

. کنند ها و باورهای خود را بیان می و هریک آزادانه اندیشه گوو فکری گوناگون با یکدیگر گفت های دیدگاه

حاکم بر جههان معاصهر و    ومرج گرایی، بدبینی و هرج ن، پوچبا تلفیق صداهای گوناگو ارددنویسنده سعی 

ههای   ی دیهدگاه  با بررسی و مقایسه. روح عصیان و به سخره گرفتن جامعه را در آثار خود به تصویر بکشد

ههای   شهه بهه اندی  ،اگرچه نویسنده سعی کرده است ؛توان چنین نتیجه گرفت مطرح شده در این داستان، می

تری در این داستان  بیش ی بروز و ظهور دهد، نگاه عرفانی به دین و ایمان عاشقانه از اهمیت گوناگون اجازه

 است.  تر شده مقایسه با دیگر صداها برجستهبرخوردار و این صدا در

 . : تحلیل رمان، چندصدایی، مصطفی مستور، روی ماه خداوند را ببوسواژگان کلیدی

 مقدمه .8

چندصدایی و چگونگی ارائه صداها  رمان، بحثاین بررسی در لازم توجهّ از موضوعاتیکی 

یعنی حضور صداهای گوناگون و  ؛وگومندی چندصدایی و گفت های گوناگون درمتن است. اندیشهو
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 در... بررسی چندصدایی

سویه  ی یک اندیشهی کلام و را از ساحت تک گفتارانههای متفاوت در متن، که متن  تفکرات و ایدئولوژی

های گوناگون  تواند جایگاه خوبی برای بروز صداها و اندیشه های ادبی که می کند. یکی از گونه خارج می

 ی ادبی رمان است.  باشد، گونه

فضایی متنی که در آن صداهای گوناگون با »های مهم گفتمان ادبی است؛  چندصدایی از ویژگی

گیری را در متن  شوند و پویایی چشم متباین با هم وارد مکالمه میهای متفاوت و  نگری ها و جهان نگرش

: 4831)مکاریک، «دیگر تسلط و تفوقی نداشته باشد. زنند، با این شرط که هیچ صدایی بر صدای رقم می

408) 

ها و مسائل اعتقادی و فلسفی و  مصطفی مستور از داستان نویسان مشهور ایرانی است که با بیان اندیشه

، در آثارش در باب مسائل دنیای جدید و  ذهنیت انسان معاصر ،وگوهای گوناگون ها و گفت پرسش با طرح

ها و مسائل فلسفی و  های آثار مستور، بیان دغدغه فضایی چندصدایی ایجاد کند. از ویژگی، سعی کرده است

کند.  و سرگشتگی میوجودی انسان امروز است که گاهی در تقابل با باورهای دینی، آدمی را دچار ابهام 

های فکری  که به توصیف زمان و مکان روایت بپردازد، به بیان مسائل ذهنی و دغدغه مستور بیش از آن

بیان عقاید و  ،ها با یکدیگر وگوی شخصیت و، گفتهای ا انسان امروز پرداخته است. بیشترین بخش داستان

 ؛ها با خود است حدیث نفس شخصیت یاهای فلسفی و عرفانی ایشان و  پرسش و پاسخ ،باورها خود

ان از تو ی بسیاری دارد و می وگومندی و وجود صداهای گوناگون در آثار وی جلوه رو ویژگی گفت ازاین

 این منظر آثار وی را تحلیل کرد.

، «روی ماه خداوند را ببوس»بررسی موضوع چندصدایی در داستان ، آنچه در این پژوهش مطرح شده

ها، نظریات و مکاتب  در این داستان در خلال گفتگوی شخصیتی مصطفی مستور است.  از آثار برجسته

رساند و  هریک صدای خود را به گوش مخاطب می ؛شوند و دینی مختلف وارد بحث می فکری و فلسفی

های  دیشهر صداها موجب آشکار شدن اناین تکثّ .گیرد در محاق و خاموشی قرار نمییک از صداها  هیچ

شود کنجکاوی  ها سبب می صیتاین گفتگومندی میان شخ شود؛ وگومندی در داستان می گفتگوناگون و 

وسوی  ها و سمت برای پیگیری دیالوگ -هایی است که خود نیز درگیر چنین مسائل و پرسش-مخاطب

روی ماه خداوند را »ستان های مطرح شده در دا ها و اندیشه افزایش یابد. در ادامه به بیان دیدگاه  فکری آن

 شود. پرداخته می ،«ببوس

 ی پژوهش پیشینه .1-1

وگومندی، مقالات بسیاری نوشته شده است که در اینجا به تعدادی از  ی چندصدایی و گفت در زمینه

)نامورمطلق، «ی پیشابینامتنیت باختینی مطالعهوگومندی و چندصدایی،  باختین، گفت»شود:  ها اشاره می آن

وگومندی باختین و ارتباط آن با سایر نظریات  ی گفت ( در این مقاله به بررسی نظریه141-893 :4833
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ر سیمین ی سرگردانی اث گفتگومداری و چندصدایی در رمان جزیره»مشابه پرداخته شده است.

وگومندی  (، در این پژوهش چندصدایی و گفت33-94: 4894)سلیمی کوچی و سکوت جهرمی، «دانشور

شطرنج با ماشین »ندآوایی تحلیل رمان چ»ی سرگردانی موردبررسی قرارگرفته است.  جزیره در رمان

ی میلان کوندرا تحول رمان را  (، در این مقاله نویسنده با توجه به نظریه411-431: 4891)حجازی، ««قیامت

این چهار ندا  برمبنای ، ندای اندیشه و ندای زمان؛کند: ندای بازی، ندای رؤیا با چهار ندا مشخص می

بوسه بر روی »کند.  بررسی می« شطرنج با ماشین قیامت»چندآوایی را از دیدگاه میلان کوندرا در رمان 

: 4894)شریفی ولدانی و میری اصل،«خداوند را ببوس(های دوگانه در رمان روی ماه  خداوند )بررسی تقابل

روی ماه خداوند را »ختارگرایی در داستان های دوگانه برمبنای نظریات سا ( که به بررسی تقابل410-419

بر منطق  وگو در شعر فروغ فرخزاد با تکیه گفت»پردازد.  ساخت و روساخت رمان می  در سطح ژرف« ببوس

این پژوهش به بررسی چندصدایی  در  ؛(18-14: 4898قری خلیلی و حقیقی، )با«نی میخاییل باختی مکالمه

« چندآوایی در متون داستانی»داند.  ری اجتماعی و چندصدا میپردازد و شعر او را شع شعر فروغ می

عنوان متنی مناسب برای بروز چندآوایی  رمان و داستان به ،( در این پژوهش1-44 :4838)کهنمویی پور، 

 ،رفته در خصوص آثار مصطفی مستورهای صورت گ گیرد. با توجه به بررسی موردبررسی و معرفی قرار می

 از منظر چندصدایی پژوهشی صورت نگرفته است.، «روی ماه خداوند را ببوس»داستان ویژه به

 ی داستان  خلاصه .2-1

به نام یونس فردوس  حالات زندگیِ شخصی ، شرح افکار وروی ماه خداوند را ببوسداستان 

ی علت  شناسانه ای در تحلیل جامعه دانشجوی دکتری پژوهشگری علوم اجتماعی که مشغول نوشتن رساله

دار و  خودکشی دکتر محسن پارسا استاد دانشگاه و فیزیکدان مشهور است. یونس که زمانی فردی دین

شود، وی در جمع  ار تردید میکند و دچ تدریج در باورها و عقاید خود شک می مذهبی بوده است به

شنود و به  پردازد و سخنان آنان را نیز می دوستان و در برخورد با نامزدش به بیان آرا و عقاید خویش می

است. محسن پارسا استاد دانشگاه و فردی منظم و های ذهنی خود  ها و درگیری دنبال پاسخی برای دغدغه

و به همین سبب یونس در  ی نداشتهو ظاهراً دلیلی برای خودکشکرده  که با مادرش زندگی می  ی بودهمقررات

های قدیمی  است. داستان با ورود مهرداد یکی از دوستی خود بسیار دچارمشکل شده نامه پیشبرد پایان

شود. مهرداد نه سال پیش برای ازدواج با دوست  یونس به ایران که از آمریکا آمده است، شروع می

رود؛ اما جولیا اکنون به دلیل بیماری سرطان روزهای پایانی عمرش را  به آمریکا میاش، جولیا  ای مکاتبه

موجود  ی وجود خداوند و شرّ و بدبختی برانگیزی درباره کند. جولیا نیز مانند یونس سؤالات شک سپری می

جود ، وانسان ی مشکلات زندگی باوجود همه ،استبه بهبود ندارد و معتقد او امیدی .در عالم دارد

 های لاعلاج بسیار نامنصفانه است. مهرداد به دلیل شرایط روحی و فشار عصبی دچار یأس و نامیدی بیماری
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گری به دین دارد. شخصیت دیگر  موضعی لاادری ؛سست است و ازنظر باورها و عقاید مذهبی بسیار شده

ر است و خود بسیار استوا بر اعتقادات مذهبی؛ شخصیتی تردیدناپذیردارای  ،نامزد یونس ،داستان سایه

بسته است که از شک و تردیدهای یونس دچار  او به حدی به اعتقادات خود دل .ها تعصب دارد نسبت به آن

شده در  داند که در برابر این شرایط چه باید بکند. شخصیت دیگر مطرح شود و نمی ترس و وحشت می

او از تردیدهای یونس  .عاشقانه دارد گاهیداستان علیرضا، دوست یونس، که نسبت به دین و خداوند ن

شود که علت خودکشی  یقین. درنهایت مشخص می داند برای رسیدن به شود و شک را پلی می نگران نمی

محسن پارسا عشق او نسبت به مهتاب کرانه یکی از دانشجویانش بوده است؛ پارسا که در دنیای معادلات 

شود که هرچه بیشتر در  ای مواجه می بود ناگهان با پدیدهشده  ریاضی و ذهن منطقی و حیات علمی خود گم

شد و درنهایت این جدال عقل و دل او را که از درک  کرد بیشتر دچار حیرت و سردرگمی می آن تأمل می

شود در  ازاینکه از علت خودکشی پارسا مطلع می کشاند. علیرضا پس ی مرگ می عشق عاجز است به ورطه

نویسد، شرایط پارسا را در عدم درک عشق به مهتاب، به شرایط یونس در عدم  ونس میای که برای ی نامه

اید  گوید هر دوی شما چنان درگیر جهان عینی و معادلات ذهنی خود شده کند و می درک خداوند تشبیه می

گاهی  یونس، جولیا، محسن پارسا و :های اید. در این داستان شخصیت که از درک عشق و ایمان عاجز مانده

بیان بیماری و عشق مطرح و در ر،فق ،مرگ ،ی آفرینش، وجود خداوند ی دربارههایی اساس نیز مهرداد پرسش

های   های علیرضا و سایه و برخی شخصیت طور شخصیت همین .کنند ؤالات خود آزادانه رفتار میعقاید و س

افکار و اعمال خود به بیان اعتقادات موازات آنان با  ی تاکسی به و راننده-دوست علیرضا-فرعی نظیر منصور

 چرخد. وگوها می ها و گفت پردازند و داستان حول محور همین اندیشه عرفانی و مذهبی خود می

 بحث چندصدایی در رمان .2

از »پرداز روس است.  فیلسوف و نظریه 4میخائیل باختین ،نظران در حوزة رمان ترین صاحب یکی از مهم

است. میان  8و چندصدایی یا پولیفونی 1وگومندی یا دیالوژیسم های باختین، همانا گفت ترین نظریه مهم

وگومندی  که چندصدایی ویژگی گفت ای تنگاتنگ وجود دارد. چنان وگومندی و چندصدایی رابطه گفت

که تمام صداها حق حضورداشته  یک متن است. چنانها درصدا چندصدایی به معنای توزیع مساویست. ... ا

 (899: 4833)نامور مطلق، «مسلط باشد. که یکی بر دیگران باشند، بدون این

یا بهتر  ،گونهها را به دو آن وگومندی، ها از گفت باختین بر اساس چگونگی و میزان برخورداری متن

های ادبی  تر از گونه شود که بزرگ گونه گفته میفرا دلیلبه این »کند.  ی کلی تقسیم می گونهفرا است بگوییم

                                                   
1.Mikhail Bakhtin  

2.Dialogism  

3.Polyphony  
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 ،غلبه دارد شان گویی هایی که وجه تک دهند. نخست آن ها را در خود جای می و هنری هستند و این گونه

ی  گونهو فرا گویی ی تک گونهدو فرا ها غالب است. بنابراین، گویی آنکه وجه چند هایی دوم برعکس، آن

 ی ونهگو نثر و رمان را از فرا گویی ی تک گونه( او شعر را از فرا100 :)همان«.وجود دارد گوییچند

 داند. گویی میچند

های داستان بازگو  رمان عرصة حضور معناها و مفاهیم گوناگون است که از زبان شخصیت

ی  ( درواقع همه14: 4891)باختین، «ی چند مفهومی است. ی رمان نیز همین پدیده عنصر ذاتی گونه»شود. می

-یک شخصیت-اینکه شما موجودی تخیلی محض به»پردازند. ها به معمای من می زمانی  ها در همه رمان

ی چه چیزی  ، باواسطه«من»، چیست؟ «من»مفهوم  :شوید رو می خود با این پرسش روبه آفرینید، خودبه می

-ها بنیاد یافته ی آن ی رمان، برپایه منزله است که رمان، به های اساسی دریافته تواند شد؟ این یکی از پرسش

های گوناگون رمان  شود، گرایش های گوناگونی که به این پرسش داده می توانید از طریق پاسخ است. شما می

-انجامیدهناپذیر ، همواره به تناقضی چاره«من»جوی و جست»( 30-34 :4838)کوندرا، «را تشخیص دهید.

ی چندوچون زندگی  نجامید ]درنتیجه[ رمان اعترافات نویسنده نیست، بلکه کاوش دربارهااست و خواهد

 (38-31: )همان«انی است که به دام مبدل شده است.بشری در جه

ای بیان  گونه ما بهاز کنیم که پیش باختین معتقد است که در هر کاربرد زبانی از سخنانی استفاده می

ای بر زبان آمده است و  گونه هرحال همواره از قبل به باشد، بهموضوع سخن هرچه که »است و  شده

در رمان اصیل ... ی این موضوع حذر کنیم. گفته شده درباره های پیش غیرممکن است بتوانیم از سخن

تصویر چنین  اش احساس کرد.... توان پشت هر گفتار، گوهر اجتماعی زبان را با تمامی منطق درونی می

خورده  های اجتماعی است که سخن آن، با زبان آن جوش ویر افق اجتماعی و ایدئولوژیزبانی در رمان، تص

ی نثر موضوع برابر است با تراکم آواهای چندگانه که آوای خود وی نیز در آن طنین  است.... برای نویسنده

 (411-411: 4833تودورف، «)آورند. افکند. این آواها زمینه و بافت ضروری برای آوای خود او فراهم می می

کند و  ی رمان را ویران می گفتارانه قدرت معنارسانیِ بسیار سنجیده و مستقیم کلام اشخاص، ساحت تک»

ی سخن مؤلفانه نیست، بلکه حامل خود آیین و  شود، گویی شخص ابژه واسطه را موجب می واکنشی بی

ای از مواضع  انتقادی، به زنجیره صورت اثر[ برای اندیشیدن کاملاً معتبر کلام فردی خود است. ]و بدین

شود. و به  شود که هرکدام از سوی این یا آن شخص اثر پشتیبانی می فلسفی ناهمگون و متناقض تجزیه می

ی برداشت ایدئولوژیکی خاص خود  عنوان نگارنده ی نویسنده، بلکه به ی بینش هنرمندانه عنوان ابژه فرد نه به

 (  41: 4891)باختین، «کند. ی رمان را ویران می تارانهگف کشود و این روند ساحت ت ملاحظه می

به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد، چون این نوع رمان ما را به عمق سیلانی « آغاز»غالباً در رمان نوگرا »

تدریج از راه فرآیند استنتاج و تداعی با آن آشنا شویم. فرجام آن نیز غالباً  کشاند که باید به از تجربه می

های رمان آمده  شخصیت که خواننده مطمئن نیست سرانجام چه بر سر طوری نامعین و مبهم است به
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پایان در ارتباط است و این ارتباط  البداهگی زمان حال بی ی رمان با فی گونه»(13-13 :4834)لاج، «است.

 نافرجام های کند، موضوع نویس را جذب می شود. آنچه رمان ی ادبی می مانع انجماد این گونه

افتاد، رمان در زمان  ی مطلق اتفاق می ( زیرا برخلاف حماسه که در زمان گذشته41: 4891)باختین، «است.

های  ی ایجاد دگرگونی مراتب زمانی، زمینه تغییر و تحولات پدید آمده در سلسله»افتد و  حال اتفاق می

خود )اگرچه هرگز « امیتتم»اصطلاح  های هنری را فراهم آورد. زمان حال با به بنیادین در ساخت انگاره

تر به سمت  تمامیتی بر آن مترتب نیست( ذاتاً و اصولاً فاقد قطعیت است. زمان حال هرچه پویاتر و آگاهانه

که زمان حال،  هنگامی»شود. بنابراین  ناپذیرتر می تر و اجتناب آینده حرکت کند، قطعیت نداشتن آن محسوس

طورکلی و چه در  زمان شود؛ جهان و زمان کمال خود را چه بهگیری انسان در جهان و  مبدل به کانون جهت

خر دهند. ... در جهان نو هیچ گفتمان نخستینی )گفتمان آرمانی( وجود ندارد و حرف آ اجزاء از دست می

و از نظرگاه واحد و محدود یا چندین نظرگاه که همگی »( 41 :)همان«هنوز بر زبان رانده نشده است.

 (13: 4834)لاج، «شود. اپذیرند استفاده میدود و خطوبیش مح کم

ها در  و مظـاهر عینـی آن نظیـر مکالمـه شخصیت« وگـو گفت»نباید از یـاد بـرد کـه صـرف وجـود 

توان با اطمینان از وجود  زمـانی می»مـتن نیـست. « وگو مدار گفت»یک متن ادبی، همیشه دال بـر خـصلت 

صدا و یا  صـحبت بـه میـان آورد کـه صبغة غالب و مسلط یکوگو مدار در یک مـتن  خصلت گفت

سویه در میـان نباشـد و رویکـرد شـاخص متن، حفظ استقلال و آزادی بیان صداها و یا  نگری یک جهان

 (33: 4891، و همکار )سلیمی کوچی«متعدد باشد. های نگری جهان

بخشد،  شناختی می به آن اصالت سبک عنوان نوع ادبی، موضوعی که ی رمان به موضوع اساسی و ویژه

های  وگویی از بازنمایی هر رمان به درجات متفاوت ، سازمان گفت»انسان سخنگو و سخنِ وی است.

های ملموس است، که از زبان جدانشدنی هستند. در رمان زبان صرفاً بازنمایی  ها و آگاهی ، سبک«ها زبان»

نشیند و تفاوت رمان با  نقد خود می  رمان همواره به کند، بلکه خود موضوع بازنمایی است. سخن نمی

 ( 484: 4833)تودورف، «اع ادبی در همین نکته نهفته است.تمامی انو

ی بینامتنیت  وگومندی و چندصدایی باختین پیش درآمدی بود برای به وجود آمدن نظریه ی گفت  نظریه

ی مطالعات او در نظریات باختین و  درنتیجه ی بینامتنیت توسط جولیا کریستوا و و برای اولین بار واژه

پردازان امروزی معتقدند که هر متن فاقد معنای مستقل است، متون از یکدیگر   نظریه»سوسور شکل گرفت. 

دیگر را  گیرند. این متفکران چگونگی ارتباط یک متن با متون پذیرند و در همین ارتباط، شکل می تأثیر می

بود که   نظریات باختین جلب کرد پویایی آنچه توجه کریستوا را به»( 41: 4831لن، )آ«اند. بینامتنیت نامیده

شود تا آن متن از یک معنای ثابت و  ها موجب می دادند ]...[ ارتباط متن با دیگر متن این نظریات به متن می

های نوینی  ویژه متن ها به ی متن وسیله، مشکل نظریه بسته رهایی یابد و دارای معناهای گوناگون شود و بدین
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های نوشتاری معاصر و  های دیگر هم متن که دارای معناهای گوناگونی بودند، برطرف شد. منظور از متن

پیشین است و هم جامعه و تاریخ مربوط به نوشتار، زیرا باختین جامعه و تاریخ را نیز همچون متن 

و مین دلیل، ارتباطی میان متن نویسنده و جامعه نوشت و به ه ها می ها و با آن پنداشت که نویسنده در آن می

 (484: 4890)نامورمطلق، «شد. تاریخ روزگار او برقرار می

ها نشانه )با  سازد، چه این برداشت های سنتی از خاستگاه معنا را متزلزل می ی بینامتنیت برداشت نظریه»

ف )خالق خدا گون معنا( را معنای یک مدلول مفروض ثابت استوار( را بنیان خود ساخته باشند و چه مؤل

تواند داشته باشد، زیرا سرشت بینامتنی آن حاکی از این است که متن  یک متن ادبی هیچ خاستگاهی نمی

است. در این نظریه « ها قول نقل»های متنی از پیش موجود بوده، بافتاری از  ادبی که همواره مرکب از مؤلفه

 (419: 4831) آلن، «شمه ندارد.معنی دیگر سرچ سار معنا نیست، زیرا مؤلف دیگر چشمه

ها و  های مختلف ادبی، باختین رمان را شکلی جامع و کامل در میان سبک در مقایسه با گونه»  

های ادبی  وگومندی از دیگرگونه داند. رمان ازنظر باختین به دلیل قابلیت بالای گفت های گوناگون می نظام

 (101 -108 :4833)نامورمطلق، «.شود متمایز می

 «روی ماه خداوند را ببوس»بررسی چندصدایی و بینامتنیت در داستان  .3

های انسان  مصطفی مستور از نویسندگان توانمند معاصر است که در آثارش تلاش کرده است، دغدغه

رسد. یکی از بهترین  های وی به گوش می رو صداهای گوناگونی در داستان مدرن را مطرح نماید و ازاین

تفکر ون است که در آن موضوعاتی همچ «روی ماه خداوند را ببوس»آثار وی در این عرصه، داستان 

ها، تشویش و اضطراب از نبود خدا، تنهایی، ترس از مرگ،  پناهی انسان ی وجود خدا و آخرت، بی درباره

این مسائل فارغ از زمان و مکان تاریخی و  ؛شود گونه مطرح می معنایی زندگی و مسائلی این معناداری یا بی

های  و به شیوه  چنین مسائلی اندیشیده واره بهی همیشگی بشر بوده است و آدمیان هم جغرافیایی، دغدغه

ای  های مستور از این حیث دارای اهمیت ویژه داستاناند.  فتن پاسخی درخور تلاش کردهمختلف برای یا

های  کند زیرا خواننده بازتاب موقعیت خود و دیگران را در شخصیت است و خواننده را به خود جلب می

 بیند. داستان می

ها و مسائل  بینانه نسبت به عقاید دینی و عرفانی دارد، با بیان اندیشه مستور اگرچه نگرشی خوش

خیر و  وجودو مسائلی از قبیل جبر و اختیار، اعتقادی و فلسفی در باب آفرینش و چگونگی آغاز خلقت 

، در آثارش اصروگوهای گوناگون در باب ذهنیت انسان مع ها و گفت با طرح پرسش ؛شر در زندگی انسان

 سعی کرده است داستانی چندصدایی ایجاد کند.

ای از کل داستان است  نوعی استعاره گیری خاص نویسنده دارد و به عنوان این داستان حکایت از جهت

ی وجود خداوند است. عنوان داستان نشانگر این موضوع است که  و بیانگر نگرش عرفانی نویسنده به مسئله
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خداوند درنهایت زیبایی و جمال و محبت است و تنها راه درک واقعی  ،اوند وجود داردز نظر نویسنده خدا

های عرفانی،  های دینی دیدگاه خدا، عشق عارفانه و دوستی خالصانه با اوست. در این داستان بجز دیدگاه

ی  رانهدا شود و صدای خود را تا حدی بدون نگاه جانب فلسفی و حتی تا حدودی ضدّ دینی نیز مطرح می

 کنند. نویسنده بر مخاطب آشکار می

ی  در نظریه« دیگری»است. « دیگری»ی چندصدایی باختین، مفهوم  از مفاهیم مهم در نظریه 

ها را در متن  شود و نویسنده حضور آن اندیشه هایی است که در داستان مطرح می یا دیدگاه  باختین، اندیشه

ها در متن آشکار شوند.  رگونه قضاوتی اجازه دهد آن دیدگاهکند بدون ه شناسد و تلاش می به رسمیت می

های غربی خارج کرد  صدایی داستان نوشته را از حالت تک ،های داستایوفسکی باختین معتقد است که رمان»

چنانکه ما شاهد  ؛و حضور عقاید دیگر و حتی مخالف با آرای قهرمان یا نویسنده را در متن رواداشت

قیـد آراء نویـسنده و تکثر صداها در فضای متنی هستیم. در چنین فضایی،  ها از رهایی شخصیت

دهند و در ایـن میـان،  پاسخ یکدیگر را می ؛زنند های متفاوت باهم حرف می نگری ها با جهان شخصیت

 (31-38 :و همکار کوچی )سلیمی«.شود سطح و همسو با تمام صداها شنیده می صـدای راوی نیـز هم

شده تلقی  یافته و تعیین گاه پایان شود که هیچ به بینامتن و متن مربوط می»بینامتنیت نیز علت پویایی 

گردد، بلکه به علت عدم قطعیت معنایی، همواره دارای ابهام و ایهام است و در این مورد در مقابل اثری  نمی

روی ماه »( داستان 481: 4890)نامورمطلق، «ته و معنای آن ثابت و معین است.یاف گیرد که پایان قرار می

های گوناگون و اگرچه غلبه با دیدگاه عرفانی است، پایانی مبهم  ، تلفیقی است از دیدگاه«خداوند را ببوس

هایی است که تا نهایت هستی انسان تداوم دارد و  ها و پرسش و نسبتاً ایهام آمیز دارد؛ زیرا بیانگر دغدغه

ها و عقاید  شود. در این داستان بینامتنیت و تأثیری که فلسفه هی نمیهرگز به قطعیتی ثابت و یقینی یگانه منت

 مشهود است. ،ها دارد وگوهای آن ها و گفت گیری شخصیت دینی و عرفانی مختلف در شکل

 بیان مسائل اگزیستانسیالیستی و پرسش از وجود. 3-1

 Existentialی انگلیسی  و واژه Existentielی فرانسوی  اصطلاح اگزیستانسیالیسم از مشتقات واژه

( مکتب 13: 4838)داد، است.« تقدم وجود»یا « اصالت وجود»است، و خود به معنی « وجودی»به معنی 

های وجودی  یرکگور پدید آمده است. و اگزیستنسیال به معنای دغدغه اگزیستانسیالیسم با کارهای سورن کی

کند و آدمی را به تفکر  سان را به خود مشغول میهای وجودی اموری است که ان است. مراد از دغدغه

انسان و اصالت وجود او، آزادی، اختیار، مسئولیت، غربت، یأس، تنهایی، مرگ و » . مقولاتی مانند:دارد می وا

: 4890)مشکات، «کرار در آثار این فیلسوفان است.ها و مفاهیم پرت های انسان در دنیای مدرن از واژه بحران

14) 
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شود و مشکل اساسی  گونه مسائل بسیار مطرح می این ،«روی ماه خداوند را ببوس» در داستان

ی ماهیت هستی و  گونه مسائل است. یونس درباره جولیا و مهرداد نیز این ،یی چون یونسها شخصیت

وگوهای درونی او با خود و دیگر  کند. با توجه به گفت های اساسی مطرح می چیستی آن، پرسش

شود که در  های وجودی دارد و مسائلی برای او مطرح می توان فهمید که او دغدغه های داستان می شخصیت

برای  ت هستی و تلاش برای درک آن وتانسیالیسم نیز بدان توجه شده است. پرسش از ماهیی اگزیس فلسفه

 کند. وجوش به پا می فهمیدن مفهوم آزادی در زندگی انسان، پیوسته در مغز او جنب

ی اگزیستانسیالیسم  پرسش از وجود خداوند و تلاش برای اثبات و نفی آن از موضوعات محوری فلسفه

داند که به دلیل نادانی و  قاد به خداوند را یک واکنش انفعالی و محصول ترس بشرمینیچه اعت»است. 

ای استوار و دستی پنهان و مقتدر در پس  ناآگاهی از حوادث و رخدادهای جهان به دنبال علتی غایی و اراده

تناقض مابین  پرده است. او با اشاره به وجود شرور و نابسامانی و بینظمی حاکم بر جهان، سعی در ایجاد

( 14: 4814)نیچه، «.مفهوم خدا و شر در زندگی بشر دارد و بدین صورت در پی اثبات مدعای خویش است

نیز چنین دیدگاهی را در شرایط گوناگون، در  «روی ماه خداوند را ببوس» یونس، شخصیت اصلی رمان

وجود شرور در زندگی بشر مطرح کلی  طور ها و به میان هیاهوی زندگی، با دیدن مریضی و معلولیت انسان

 (1: 4891)مستور، «خداوندی وجود ندارد. کنم احتمالاً من با خودم فکر می» کند: می

های  در قسمتی از سخنان یونس گویی شاهد بیان نظریات اگزیستانسیالیستی هستیم که وجود پرسش

 دهد: می اعتنایی دیگران را به این مسائل مورد نقد قرار بسیار در ذهن خود و بی

گردها و  ها و دوره فروش اند؟ دست قدر در ماهیت هستی ناتوان ها این لعنت به این زندگی! چرا آدم»

ها و  ها و حتی دانشجوها و فیلسوف ها و راننده تاکسی فروش ها و آشپزها و ساندویچ سپورها و خیاط

سوزد که  های زیادی می دمهای دیگر چه درکی از این هستی پیچیده دارند؟ همیشه دلم برای آ خیلی

فقط از فهم هستی و  ها را نه هایی که جهلشان آن توان حمل خودشان را هم در این دنیا ندارند. آدم

کند. وقتی سپوری  انسان ناتوان کرده که از درک مصائب بزرگی مثل فقر، بیماری و مرگ هم ناتوان می

تواند ابعاد این اتفاق تلخ را  او حتی نمی دهد، کودک خردسالش را در اثر بیماری مهلکی از دست می

گیرد و او را برای تمام عمر از داشتن پا محروم  فروشی را زیر می درک کند یا وقتی اتومبیلی دست

ی عمرش را با عذاب معلولیت به سر  آنکه به چیزی اعتراض داشته باشد، بقیه فروش بی کند، دست می

بار شانس زندگی کردن داشته و حالا این شانس برای همیشه  فهمد که او فقط یک آورد و حتی نمی می

 (401 :)همان«از او سلب شده است.

طریقی جوابی و سعی دارد به هر کندمیو در جایی دیگر مدام از وجود یا عدم وجود خداوند سؤال 

 برای سؤال خودش بیابد:
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خواد بفهمم. این سؤال حتی از  ترین چیزیه که دلم می به نظر تو خداوند وجود داره؟ فعلاً این مهم»

این تز لعنتی و دلیل خودکشی پارسا و خیلی چیزهای دیگه هم برای من مهمتره. به نظر من پاسخ به 

کنه و جواب ندادنش هم خیلی چیزها رو تا ابد در  این سؤال، تکلیف خیلی چیزها رو روشن می

ای آزارشون  ن بدون اینکه این سؤال ذرهها انسا داره. هست یا نیست؟ ... میلیون تاریکی محض نگه می

کنم  چینند و من همیشه تعجب می شون می های هزارساله برای عمر شصت هفتاد ساله داده باشه، برنامه

ای برای این سؤال پیداکرده باشه، کار کنه،  کننده تونه بدون اینکه پاسخ قاطع و قانع که چطور کسی می

های  ریزی رید کنه، حرف بزنه و حتی نفس بکشه. چه برسه به برنامهراه بره، ازدواج کنه، غذا بخوره، خ

که لابد  –درازمدت. اگه نیست چرا ما هستیم؟ احتمال ریاضی وجود پیدا کردن حیات بر این سیاره 

فهمی؟ صفر! اما این احتمال در حد صفر به وقوع  چیزی نزدیک به صفره. می -دونی  بهتر از من می

پیوسته و ما وجود داریم. این وجود داشتن یا به عبارت دیگه تحقق آن احتمال نزدیک به صفر، 

مون چیزیه که احتمالاً شعور مایل بوده ما وجود پیدا کنیم. این ه ای توانا و ذی مفهومش اینه که اراده

خوره. از طرف دیگه اگه  داده و صبح تا شب هم روح من رو مثل خوره می درستی آزار می جولیا رو به

قدر چیزها  همه نکبت برای چیه؟ کجاست رد پای آن قادر محض؟ چرا این خداوندی هست، پس این

کس  کمک هیچزنند به  آشفته و زجرآوره؟ کجاست آن دست مهربان که هرچه صداش می

 (11 - 11 :همان)«آد؟ نمی

حاصل معنایی کامل  وقفه و بی وجوی بی ی سیزیف پوچی موقعیت انسانی را در جست       کامو، در افسانه

وگو  ( یونس در گفت409: 4838)دانلدای، لطفی، ندارد. فهمی بیند که هیچ ارزش یا معنای قابل در جهانی می

همه درد و بیماری را که  کند و دلیل وجود این در بروز برخی اتفاقات اقرار میها  با مهرداد به ناتوانی انسان

 داند: آید، نمی به سراغ انسان می

تونیم از  افته که نمی خواهم دلداریت بدم، اما گاهی چیزهایی در زندگی ما اتفاق می نمی»

شه  تنها توضیحیه که می ها جور وقت تونیم! نتوانستن در این فهمی؟ نمی وقوعشون جلوگیری کنیم. می

 (9: همان)«داد.

 

همه داروها برای  کنم که این خودی به این فکر می ریزد، بی طور که آب روی سرم می همان»

 (44 :)همان«شوند؟ قدر بیمار می ها این چیست؟ چرا انسان

 د:دان همه موجودات را نمی یونس از شلوغی و هیاهوی خلقت به تنگ آمده است و دلیل خلقت این
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ها هستند؟  ها بسوزند. چرا گربه کنم چرا حیوانات برای زنده ماندن باید با ما آدم با خودم فکر می»

ها، دریاها،  ها، سنگ ها، درخت ها، مورچه ها، موش ها، گربه همه شلوغ است؟ سگ چرا خلقت این

 (11 :)همان.«ها ها، آدم ها، آدم ها، آدم آدم ها، ها، روزها، آدم ها، ستاره کوه

ی  شود، به عقیده ها سبب ایجاد ترس و دلهره در انسان می نبود خداوند در زندگی اگزیستانسیالیست

بخش نیست، زیرا با  الوجود، امری راحت اگزیستانسیالیسم، برعکس، معتقد است که نبودن واجب»سارتر: 

ن قلمرو، نیکی ماقبل تجربی توان در ای رود. دیگر نمی نبودن آن امکان یافتن هرگونه ارزشی از میان می

جا  یافت، زیرا دیگر معرفت نامحدود و کاملی وجود ندارد تا آن را در درون خود بپرورد. دیگر در هیچ

افتمند بود، که نباید دروغ نوشته نشده است که نیکی وجود دارد. نوشته نشده است که باید شر

گوید  دا از آن سخن میبشر که در نبود خ  گردانیو سر  ( این سخنان سارتر و دلهره89: 4894)سارتر، «گفت.

 کند: به خوبی تجلی می ،های یونس به مهرداد در حرف

چیز  ... اما بودونبود خداوند برای من مهمه. اگه خداوندی وجود داشته باشه مرگ پایان همه»

ریسک  ی عمرم رو با فرض نبود او زندگی کنم دست به نخواهد بود و در این شرایط اگه من همه

کنم. ... اگه  ام. من این خطر رو با تمام پوست و گوشت و استخوانم حس می بزرگ و خطرناکی زده

خداوندی در کار نباشه مرگ پایان همه چیزه و در آن صورت زندگی کردن با فرض وجود خداوند که 

کنیم، واقعاً  بار زندگی می هاست با توجه به اینکه ما فقط یک اش دوری جستن از بسیاری لذت نتیجه

 (14: 4891)مستور، «یک باخت بزرگه.

اعمال اختیاری برای زندگی خود  باتواند  پوچی جهان هستی می سارتر معتقد است که انسان در برابر

آویزی که عذرخواه  ما تنهاییم، بدون دست»معنا و هدف متعالی بیافریند و نوعی دلیل برای بودن خلق کند: 

کنم. بشر محکوم  بیان می« بشر محکوم به آزادی است»ی  ن است که من با جملهما باشد. این معنی، هما

ی  است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال آزاد است، زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همه

آویزی  ی سارتر، بشر بدون هیچ اتکا و دست ( به عقیده14: 4894)سارتر، «دهد. کارهایی است که انجام می

برای انسان است؛ « وانهادگی»ی خود را بسازد و این حال متضمن معنی  مسئول است که هر لحظه آینده

وانهادگی یعنی ما، شخصاً هستی خود را انتخاب کنیم و این انتخاب بدون وجود خداوند و پشتیبان برای ما 

 با دلهره همراه است.

ی مرگ است، ت و اندیشیدن به آنچه در ورایونس نیز که از نبود خداوند و پوچی زندگی در هراس اس

ترسد و در پی کشف بهترین راه در زندگی دنیایی خویش است تا به  از نابودی می .افزاید به هراس او می

معنایی زندگی و نبود حیات پس از مرگ را  اش هدف و معنا بخشد و نام او را زنده نگه دارد و بی زندگی

 برای او جبران کند:
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ام. باید قبل از مرگ در چیزی  جایی آویزان نکرده خواهم بمیرم؟ من که هنوز خودم را به مینکند »

کشند، به  زور روی زمین می ها را در خاک فروببرم تا وقتی مرا به چنگ بیندازم. باید قبل از مردن ناخن

گر امروز چیزی از یادگار شیارهایی بر زمین حفر کرده باشم. باید قبل از رفتن خودم را جا بگذارم. ا

خودم باقی نگذارم، چه کسی در آینده از وجود من در گذشته باخبر خواهد شد؟ اگر جای پای مرا 

خواهم آمده باشم و رفته باشم و هیچ  خواهم نباشم. نمی دیگران نبینند، من دیگر نیستم؛ اما من نمی

کنند، در تاریخ  وند و هیچ غلطی نمیر آیند و می ها که می خواهم مثل بیشتر آدم غلطی نکرده باشم. نمی

 (40 :4891مستور، )«خواهم عضو خنثای تاریخ بشریت باشم. خاصیت باشم. نمی بی

 که در گم نامی و تنهایی باید بمیرد: ی دیگر او تنهایی است و این دغدغه

 ... به شهرت هم نخواهی رسید و آدمی که مشهور نیست وجود ندارد؛ یعنی وجود دارد اما فقط»

برای خودش نه دیگران؛ و کسی که فقط برای خودش وجود داشته باشد، تنهاست و من از تنهایی 

 (44 :)همان«ترسم. می

 کند: گونه بیان می اعتقادی و بلاتکلیفی خود را این بی ن،ی این داستاها از دیگر شخصیت نیز، مهرداد

ی چه باید کرد و از کجا شروع  کُشندههای  های دبیرستان، گرفتار سؤال راستش من هنوز مثل سال»

دونم دنبال  دونم چی باید بکنم و چه نباید بکنم. حتی نمی کنیم هستم. منظورم اینه که هنوز هم نمی

تونم خودم رو  ام پیش میاد، درست نمی ای توی زندگی چی هستم. شاید به همین دلیله که وقتی حادثه

 (31 :)همان«.ره قانع کنم و کنترل وضعیت از دستم بیرون می

محسن پارسا، شخصیت دیگر داستان، فردی است که تمام زندگی خود را با عقل و منطق و ریاضیات 

که هرگز فرصت نکرده است به  و مادی خویش بوده گرا چنان غرق در دنیای نسبیت آن و و فیزیک سرکرده

رفتارهای انسان را با  کتابی بنویسد که ،کند حتی در اواخر عمرش سعی می ابعاد دیگر وجود خود بپردازد؛

. ریزد ی محاسباتش در هم می شود، همه ی عشق مواجه می اما زمانی که با پدیده .ی ریاضی بسنجدها نسبت

پیوسته در تکاپوی یافتن منطق و دلیلی برای این احساس خود است و بارها و بارها  ،از درک عشق عاجزاو 

 :دوشمیرسد و ناتوانی او در حل این بحران، منجر به خودکشی  کند و به جوابی نمی محاسبه می

چیز رو بفهمه، اما نتونست. سعی کرد به کمک فیزیک و ریاضیات  ]پارسا:[ خیلی سعی کرد تا همه»

چیز رو اندازه بگیره اما ناگهان دریافت که در هستی چیزهایی هست که با ابزارهای  و حتی فلسفه همه

ندازه گرفت یا فهمید، پس گیج شد و فرورفت. بعد همه محاسباتش رو خط زد و ها رو ا او نمیشه اون

های او جایی  ی اجزا رو شمرد، اما حس کرد چیزی این وسط کمه. فرمول از نو شروع کرد. همه

وجو  ها رو جست خانه ها و کتاب ماندند. دوباره گیج شد، پس فرورفت. طبیعت، آزمایشگاه تمام می نیمه
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تونست. راه آمده مثل کلافی سردرگم، پیچیده و ناپیدا بود.  خواست برگرده، اما نمی افت. میکرد، اما نی

 ( 400 :)همان.«تونست خواست پیش بره، اما نمی می

 های سکولاریستی بیان اندیشه .3-2

و « دنیا»به معنای  speculum، مشتق از secularisی لاتین  ی سکولاریسم، برگرفته از واژه واژه

سکولار »است و مفهوم کلاسیک مسیحی آن، نقطه مقابل ابدیت و الوهیت است. « مینو»در برابر « گیتی»

یعنی آنچه به این جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیت دور است. سکولاریسم با لحاظ 

اعتقاد به اصالت امور دنیوی تبار لغوی خود، همان مخالفت با شرعیات و مطالب دینی، عرف گرایی و 

 (131: 4890)مشکات، «است.

ها و امور  خواهد پدیده سکولاریسم می»نیت است. یکی از اصول سکولاریسم، توجه به علم و عقلا

ی علم مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. ... سکولاریسم به گسترش فعالیت عقلی و  مختلف را از دریچه

 (818: 4898)نصری، «.ی انسانی توجه وافر داردها بخردانه ساختن فعالیت

هایی  درگیر چنین پرسش ،«ببوس روی ماه خداوند را»های فرعی داستان  جولیا یکی از شخصیت

کاملاً به پوچی و یأس و ناامیدی ؛ هیت هستی و وجود خداوند شک داردنیز مانند یونس در ما اواست. 

او در برابر زندگی و سؤالاتی که پیوسته به  .ی به سراغش بیایدزود رسیده است و منتظر مرگ است که به

 بیند: آید، خود را ناتوان می سراغش می

دونه چرا  وپنج سال پیش، یعنی درست قبل از تولدش کجا بوده. نمی خواد بدونه بیست می»

پرسه هزاران ساله که جهان وجود  وپنج سال قبل، نه یک سال زودتر و نه دیرتر متولدشده. می بیست

به وپنج سال قبل وجود پیدا کنه و  داشته اما او نبوده، پس چه دلیلی باعث شده که او ناگهان بیست

ای؟ پر از درد و رنج و فقر و بیماری و اندوه که آخر هم به مرگ  هم چه زندگی زندگی پرتاب بشه؟ آن

گیره و این زندگی رو براش تلخ و  شه. جولیا به آفرینش و زندگی و مرگ اشکالات جدی می منتهی می

 (4: 4891)مستور، «کنه. دشوار می

ل اثبات خداوند از طریق عقل و منطق است. او همچون جولیا نگاهی سکولار به جهان دارد و به دنبا

های خلقت است که وجود خداوندی عادل  کند و به دنبال عیب و ایراد و کاستی ناظری عینی به دنیا نگاه می

رود و در برابر  های سکولاریستی می ها و اندیشه یونس نیز گاهی سراغ پرسشکند.  و مهربان را نفی می

سماجت و لجاجت تأکید دارد که تنها در صورتی و عاشقانه، با اد او به ایمان عرفانیرضا و اعتقسخنان علی

 آورد که از طریق عقل بتواند وجود او را اثبات کند: به وجود خداوند ایمان می

 :)همان«ها رو بفهمم. منظورم از فهمیدن تجربه و عقل است. آرم که اون من به چیزهایی ایمان می»

31) 
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ای و خرافی و دینی سازد، ...  خواهد که ساختار علمی را جایگزین ساختار اسطوره متفکر سکولار می»

های الهیاتی و  فرض آورد. ... در سکولاریسم پیش زدایی ادیان سخن به میان می لذا از افسون زدایی و اسطوره

ا انسان جدید، سازوکارهای شود ت شود و تلاش می ای از انسان و جهان کنار زده می تفسیرهای اسطوره

یونس در  (818-811 :4898)نصری، «برای فهم جهان و انسان رها سازد.ای را  گرایانه و اسطوره افسون

 کند: وگویی با سایه به این نکته اشاره می گفت

به نظر تو خداوند واقعاً بر کوه طور تجلی کرده؟ منظورم اینه که تو مطمئن هستی »]یونس:[ »

 « وه تجلی کرده؟خداوند بر ک

 کند. حالت نگاهم می سایه بی

 «هایی که میگی باور داری؟ تو واقعاً به این افسانه»مواظب حرف زدنم نیستم: 

 «ها افسانه نیست. یونس این»گوید:  هایم جدی نیست. با لبخند می کند حرف خیال می

 «هست!»گویم:  با صدای بلندتر می

شون رو از  حتی اگه افسانه باشن، خیلی»ترسیده است: گذارد. کمی  کاغذهاش را توی کیفش می

 «خودت یاد گرفتم.

ی  فهمم اینه که همه ها فاصله داره. آنچه الآن می منِ کیِ؟ منِ امروز با منِ دیروز، سال»گویم:  می

 «این چیزها افسانه است.

 «ای و معلومه که اصلاً سرحال نیستی. دیشب تا دیروقت بیدار بوده»گوید:  می

طوره.  ام؟ همیشه همین داده منظورت اینه که عقلم رو ازدست»گویم:  شوم و با فریاد می بانی میعص

خوره، یا مارک ملحد، یا  قدم از خرافات و منقولات فاصله بگیره یا انگ دیوونه می هرکس بخواد یک

 «ام. وقت تا این حد سرحال نبوده مهر روشنفکر. اتفاقاً هیچ

 «نقولات چیه؟ یونس! حواست هست چی داری میگی؟منظورت از خرافات و م»-

تونم به  البته که حواسم هست. قبول دارم که زمانی به این چیزها اعتقاد داشتم اما حالا نمی»-

ور داشته باشم. ای با دارید، ذره های دیگه ایمان دونم، خیلی چیزهایی که تو و علی و چه می

 (18-11 :4891)مستور، «تونم. نمی

 های عرفانی  عقاید و دیدگاه بیان .3-3

نوعی شناخت و معرفت مستقیم است که فراحسی و »به معنای شناخت و آگاهی است و  عرفانواژة 

کند و  های قلب با نوعی سلوک با جاذبه، آن را میسر می فراعقلی است و فرایند رفع موانع و کشف حجاب

یابد. این  سان عارف، به وراء، باطن، غیب و وحدت اصیل نهفته در ورای ظواهر و کثرات وقوف می بدین
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عرفان ازنظر  (488: 4834)رحیمیان، «شناسی و مستلزم کمال نفس است.خودروند، سیری انفسی و از راه 

شود که به درک مستقیم حق و حقیقت و کنه  واسطه و علم حضوری گفته می نوعی شناخت بی نوع ادراک به

شناسی مخصوص خود  انجامد و ازنظر نوع نگرش، قرائتی رازوارانه و توأم با جمال ماهیات وجودی می

شناسی مبتنی است. بعضی از  احادیث و روایات از منظری سرّی و زیبایی ،متون مقدس لاست که بر تأوی

: 4891شفیعی کدکنی، «)شناسی و هنری به الهیات. چیزی نیست جز نگاه جمال»پژوهشگران معتقدند عرفان 

49) 

شخصیت علیرضا نگاهی عرفانی به دین دارد و این رویکرد در ، «روی ماه خداوند را ببوس»در داستان

از صورت کلی  دهد تا او به خورد. وجود علیرضا در زندگی یونس اجازه نمی او و اطرافیانش به چشم می

زیرا باوجود علیرضا و اتفاقات ماوراء عقلی که گاهی از او و دوستانش  .دین و باور به خداوند جدا شود

تواند امور ماورایی یا وجود خداوند را  هاست، نمی س نیز از نزدیک شاهد بعضی از آنزند و یون سر می

آرم که اونها رو بفهمم.  من به چیزهایی ایمان می»کلی نادیده بگیرد. اگرچه یونس تأکید دارد که  به

شخصیت علیرضا برخلاف تصور یونس با  (31: 4891مستور، «)منظورم از فهمیدن تجربه و عقل است.

گیرد که  کند و به نوعی در مقابل یونس قرار می اموری ماوراء عقل و معنوی او را به یقین نزدیک می

پیوسته در پی اثبات عقلی وجود خداوند و علل وجود شرور در زندگی انسان است. نقش علیرضا در 

زبان او  ظاهر سکولار یونس است و تا حدودی صدای نویسنده را از های به داستان، تعدیل اندیشه

طورکلی از دین بریده است، بلکه میان شک و یقین سردرگم و  توان گفت که یونس به شنویم. البته نمی می

 حیران است:

شناسم و شک  ای برای اثبات وجود خداوند و نه برای انکارش فعلاً نمی کننده ... هیچ دلیل قانع»

 (10 :)همان«...دآور برد و می ی ایمان و کفر میسو مثل آونگی دائم مرا به

ها احترام قائل است و هنوز هم  های علیرضا را بپذیرد، برای آن تواند حرف از همین رو اگرچه نمی

زند از جنس امور ماورایی،  هایی می داند. علیرضا حرف های خود می علیرضا را پناهی برای سرگردانی

دارد. او معتقد است که اعتقاد به  ها را تجربه کرده است و رنگ و بوی عرفانی هایی که خودش آن حرف

توان با عقل آن را تبیین کرد. ایمان به خداوند، برخلاف علوم تجربی که اول  خداوند، امری است که نمی

آورد و بعد آزمایش  گونه است که اول باید ایمان  یقین رسید، این باید آزمایش کرد و سپس به

داند؛ زیرا اگر عقل  ارزش ایمان را در این نوع خطر کردن می یرکگور، فیلسوف اگزیستانسیالیسم نیز کی»کرد.

) «اخت خداوند از مقولات عقلی نیست.ی شن آدمی چیزی را دریابد، لاجرم آن را قبول خواهیم کرد و مقوله

 گوید: جایی به یونس می ( علیرضا در18-11: 4894وارنوک، 
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یدهای تو نگران نیستم چون تردید حق ای. من از ترد سایه گفت تو در خیلی چیزها تردید کرده»

قدر  ای هستم. ... نگران اینکه ناگهان از خودت شکست بخوری. اینکه اون انسانه، اما نگران چیز دیگه

دانی چرا. پاسخش هرچه  نزدیک بشی که دیگه چیزی دیده نشه. پارسا خودکشی کرد و تو هنوز نمی

ست: آیا موسی در وادی مقدس کلام خدا را تری هم ه که باشه حقیقت کوچکیه اما حقایق بزرگ

تونه با منطق علمی ثابت کنه که موسی در آن شب سرد و تاریک،  کس نمی دونه. هیچ شنید؟ کسی نمی

دونه.  صدای خداوند رو از میان درخت شنید یا نشنید. آیا خداوند بر کوه طور تجلی کرد؟ کسی نمی

وند بر کوه وجود نداره. آیا خداوند وجود داره؟ کسی هیچ ابزار علمی برای اثبات یا نفی تجلی خدا

اند نزدیک بشه، اما  ها که هرکدام حقیقتی بزرگ های این پرسش تونه به پاسخ دونه. کسی نمی نمی

تونیم ایمان  کنه. ما به این چیزها می کنه، نفی هم نمی ندانستن به همان اندازه که چیزی رو اثبات نمی

تونن خداوند رو تجربه  اشیم. همین. ... متأسفم. من واقعاً از اینکه ملحدها نمیداشته باشیم یا نداشته ب

هاش بعد از آزمایش به دست  ی طبیعت که قانون ی خداوند، برخلاف تجربه کنند متأسفم. در تجربه

آد، اول باید به قانونی ایمان بیاری و بعد اون رو آزمایش کنی. حتی باید بگم که هرچه ایمانت به  می

ها بیشتره؛ یعنی هراندازه که به خداوند ایمان داشته  اون قانون نیرومندتر باشه، احتمال موفقیت آزمون

و حضور او  باشی، خداوند همون اندازه برای تو وجود داره. هرچه بیشتر به او ایمان بیاری، وجود

 (30-38 :4891)مستور، «شه. برای تو بیشتر می

شده باشد، آن را قبول  ای بر مبنای اثبات عقلی برای ما ثابت یرکگور اگر گزاره چنانکه به قول کی

زیبایی ایمان در این است که در شرایطی بین شک و یقین »خواهیم کرد و در این جا ایمان معنی ندارد؛ زیرا 

برای آن نداریم جز محبت و عشق ای  کننده به چیزی یقین بیاوریم و به آن ایمان ورزیم که هیچ دلیل قانع

 (31: 4833)اندرسون، «.شویم قلبی و در این صورت از حلاوت و شیرینی و آرامش ایمان برخوردار می

ها  کنند و وزن کارها و فرشته شناسد که خداوند و امور ماورای طبیعی را تجربه می علیرضا کسانی را می

 کنند: را درک می

های او رو هم با نوعی بازی درک  تنها وجود خداوند، بلکه ویژگی که نهشناسم  هایی رو می ... آدم»

 (31: 4891)مستور، «برند. منظور من از بازی دقیقاً تجربه کردن خداونده. کنند و لذت می می

کنند.  هاشون احساس می ها رو هم روی شانه شناسم که وزن این فرشته هایی رو می من آدم»

هاشون رو دائم  دن. صدای بال ها رو از هم تفکیک می تی بوی فرشتهشناسم که ح هایی رو می آدم

کند. انگار بغضی  ها خیلی ارزشمند نیست، اونچه مهمه اینه که ... حرفش را تمام نمی شنوند؛ اما این می

 (11 :)همان«.زند گلویش را فشرده باشد دیگر هیچ حرفی نمی
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جهت که در تقابل با  رالیستیک است، لیبرالیستی ازایننگاه عرفانی به دین نوعی نگاه لیبرالیستی و پلو

گیرد و معتقد است که برای فهم انسان مدرن  اندیش قرار می های معیشت گیری های سنتی و سخت جزمیت

حقیقت دین را  ،رف قدیم جداای از علوم و معا از دین باید حقایق دینی را از جزم و جمودهای سنتی و پاره

درون آدمی حفظ و به دنیای جدید عرضه کرد و بیش از همه تأکیدش به اخلاقیات و عبادات است و به 

اساساً تجربه پلورالستیک »کند و  جهت که او خداوند را تجربه می پلورالیستیک ازاین توجه دارد تا برون او.

کثرت -که هست-صل تنوع و تکثر باشداست. اگر معرفت و فهم آدمی اصلاً طالب تنوع و واجد و حا

جاست که عرفای ما  مراتب بیش از آن است. این تجربه به تنوع آدمیان متنوع است. همین ی آدمی به تجربه

های آدمیان  های منتهی به خدا به تعداد نفوس /نفس انفاس الخلائق: راه الطرق الی الله بعدد انفس/»اند:  گفته

دهد و  هرکس انجام می ، کارهایی که( علیرضا نیز معتقد است430: 4834سروش و همکاران، «)است.

 یا دور شدن از او تأثیر دارد:و به خداوند  شکند در رسیدن هایی که انتخاب می راه

ای از رفتار. وزن معنوی هر کس مجموع  چیز نیستند مگر مجموعه هرحال همه، هیچ ]علیرضا:[ به»

ی سفید هستی خودمون  انتخاب مثل خطی است که بر صفحه وزن رفتارهاشه. به نظر میرسه که هر

های  ای از خط هاشون خوب نیست در طول زندگی مجموعه ها که انتخاب کشیم. بسیاری از آدم می

هاشون درسته،  ها که انتخاب کنن که هیچ معنای روشنی ندارند؛ اما اون وکوله و نامفهوم تولید می کج

)مستور، «داری رو به وجود میاره. چیزی شبیه به یک تابلو نقاشی.رفتارهاشون خطوط متوازن و معنا

4891 :33) 

عرفان نوعی ادراک تجربی است و سالکان این راه هرکدام به طریقی وصول به معشوق حقیقی را 

رو  داری تجربت اندیش است و در عرفان با نوعی نگاه تکثّرگرا روبه نوعی دین»کند؛ از این رو  تجربه می

های منحصر به فرد خود را در خصوص امور ماورایی  . در طول تاریخ، هریک از آدمیان تجربهشویم می

های عمیق عرفانی در  ویژه عارفان مسلمان، دارای تجربه اند و از این حیث عرفای ادیان گوناگون، به داشته

و در خصوص  گذارند ها احترام می ی ایمان دینی و شناخت خداوند هستند و به تمامی دیدگاه عرصه

)سروش و همکاران، «گزینند. متعصبانه و بسته دوری میی ایمان و مذهب، از هرگونه نگاه  خداوند و مسئله

4834 :430) 

ی  یک رابطه قدر وجود داره که او به خداوند ایمان داره. این ]علیرضا:[ خداوند برای هرکس همون»

ای  وپا کنه یا زکام ساده ه برای مؤمنش دستتونه حتی یک شغل ساد ها نمی س. خداوندِ بعضی دوطرفه

رو بهبود بده، چون مؤمن به چنین خداوندی توقعش از خداوندش از این مقدار بیشتر نیست. ]...[ 

تونه وجود داشته باشه. ما اگه بتونیم تنها به  ترین خداوندیه که می شک بزرگ خداوند علی )ع( بی
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ایم، اما برای کسی که ایمان نداره، متأسفانه  گار شدهای از دامن علی )ع( چنگ بزنیم، رست گوشه

 (33: 4891)مستور، «خداوندی هم وجود نداره.

داند و شدت این ظهور در هر چیزی  نویسنده از زبان علیرضا خداوند را در هستی ظهور یافته می

 متفاوت است و از همه بیشتر در معصومیت کودکان آشکارشده است:

گونه آشکار نکرده  جای دیگر هستی مثل معصومیت کودکی، خودش را اینشاید خداوند در هیچ »

کند، پر از  شوم و دلم شروع می باشد. من گاهی از شدت وضوح خداوند در کودکان، پر از هراس می

دوم تا از لای  زده می تپد که بهت قدر بلند بلند می کند به تپیدن. دلم آن شوم و دلم شروع می هراس می

 (440 :)همان«ان خداوند را بگیرم.انگشتان کوک

ی  دهنده ی خداوند دیده است و نشان زند که یونس درباره می و درنهایت نیز سایه از خوابی حرف 

طور این نکته را یادآور  ظهور خداوند در هستی و در زندگی انسان ها به طرق مختلف است و همین

 د داشته است:ای عاشقانه با خداون شود که یونس هم زمانی رابطه می

اید توی دشت و اونجا صدای خدا رو  خودت گفتی یه شب خواب دیدی تو و مونس رفته»

گردیم.  گردید؟ و تو گفته بودی دنبال تو، داریم دنبال تو می اید که گفته بود دارید دنبال چی می شنیده

ی دشت و بیابان. گفته بود همه راه بیایید تو خواد این بعد اون صدا گفته بود برای پیدا کردن من که نمی

های مادربزرگ. توی  های صورت عزیز. توی سرفه ی خالی شما هستم. توی چروک من توی سفره

های  های دست آدم کنه. توی پینه های زنی که داره وضع حمل می شیارهای پیشونی پدربزرگ. توی ناله

دار بیاد  سی با اسب سفید بالبدبخت و فقیر. توی آرزوهای دخترهای فقیر دم بخت که دوست دارند ک

های پدران  استکانی چشم اند نجات بده. توی عینک ته ها رو از نکبت فقری که توش گیرکرده و اون

برند. توی دل دوتا  ی مریضشون رو از این دکتر به اون دکتر می ناامیدی که با جیب خالی، بچه

گیره. توی دل مردی که  دعواشون میکن توی خیابان با هم  ی دبستانی که سر یک مدادپاک پسربچه

کشه. توی دل زن اون تعمیرکاری  هاش خجالت می شب با جیب خالی باید بره خونه اما از زن و بچه

هاش از کار و روغن و گریس سیاه  گرده خونه، دست ها که شوهرش از کار برمی که دوست داره شب

های شوهرش  به همین خاطر اول به دست باشه که یعنی اون روز کاری بوده و شوهر پولی درآورده و

ره یک  هاش سیاه نباشند ساکت می اند یا نه؟ توی دل او شوهره که اگه دست کنه که ببینه سیاه نگاه می

گه خدا بزرگه خدا بزرگه  هاش می ی اتاق تا گرسنه بخوابه اما صدای زنش که هی به بچه گوشه

خواد من رو ثابت کنه اما  لسوف بیچاره که میذاره اون راحت بخوابه. توی فکرهای اون فی نمی
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ی دنیا عوض کنه.  اش رو حاضر نیست با همه تونه. توی نمازهای طولانی آن عابد که خلوت شبانه نمی

کشه گریه کنه. توی اندوه  خوره اما خجالت می ناحق سیلی می ی کسی که به شده های سرخ توی چشم

های پسر نگاه  آورند و فقط به چشم ش رو از جبهه میبزرگ و عمیق پدری که جسد پر از خون پسر

ای که از تشنگی خشک شده بود و  شه. توی زبان طفل شیش ماهه کنه و صورتش خیس اشک می می

کشید اون رو  بجای سیراب کردنش تیر به گلوش زدند. توی شرم پدر اون طفل که از زنش خجالت می

ای که  های بچه شه. تو اشک ایی که روی شهید ریخته میه با گلوی پاره به مادرش برگردونه. توی خاک

تونه بفهمه. توی تنهایی  کنه و حتی معنی یتیم شدن رو نمی پدری گریه می برای اولین بار از درد بی

ها؟ توی خوشحالی شب  ها. توی استیصال. توی استیصال. توی خدایا چه کنم ها. توی استیصال آدم آدم

ها. توی صداقت.  های بیوه. توی بازی بچه نشدنی زن ها. توی غم تمام سها. توی شادی عرو عید بچه

شن. توی پشیمانی از گناه.  های مکرری که دائم شکسته می توی صفا. توی پاکی. توی توبه. توی توبه

ی خوبی  دم دیگه بچه شه. توی قول می ها. توی دیگه تکرار نمی توی بازگشت به من. توی غلط کردم

اند بهشت. توی علی)ع( که بهشت متحرکه.  هایی که خودشون شده تت دارم. توی آدمباشم. توی دوس

های مونس که  های علی. توی لب های علی. توی غم و باز هم توی علی. توی نماز علی. توی اشک

های سایه که هرروز صبح قرآنی رو که تو براش  بوسه. توی دست روزی سه بار مهر نماز رو می

دروپیکر تو. توی تقلای تو. توی شک تو.  های بی . توی دل شلوغ تو. توی دانستهکنه خریدی باز می

 (401-404: )همان««توی خواستن تو. توی عشق تو به سایه.

 داری سنتی بیان عقاید دین .3-4

داری  داری سنتی است که باورمندان به این نوع دین ی جوامع، دین داری در همه ترین انواع دین از رایج

داری است که  داری سنتی نوعی دین دینای دارند.  خاطر ویژه ای و روایات مذهبی تعلق جهانی اسطورهبه 

شدت پایبند است.  های مذهبی است؛ اهل تقلید و جزمیت و به ظواهر شریعت به مبتنی بر اعمال و سنت

نتظار دارد داری خدایی آمر و ناهی است که قوانین مشخصی را وضع نموده است و ا خدای این دین

ای است. آنان دنیایی را  داران بسیار اسطوره دنیا برای این دسته از دین» .بندگانش از این قوانین پیروی کنند

شناسند یا اگر قدری  کند، یا اصلاً نمی ی جدید و تکنولوژی جدید معرفی می که علم جدید، فلسفه

ها خدای معینی دارند،  دارند. آن نگه می های دینی خودشان جدا شناسند، حسابش را از حساب اسطوره می

بینند. اگر هم ها و جهان جدید نمی درکی خاص از تاریخ و از بشر و از پیامبر دارند که منافاتی بین آن

: 4834)سروش و همکاران، «های خودشان. نهند تا بر اندیشه منافاتی ببینند، عیب را بیشتر بر جهان جدید می

414) 
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اندیش است زیرا تقلید مبتنی بر جزمیت است؛ برای اینکه  داری جزم اساساً یک دینداری  این نوع دین

 .گوید های مورد اعتقادش به او می مقلد از خود رأیی ندارد؛ رأیش همان است که رهبر فکری و کتاب

اندیش است و نسبت به عقاید و باورهای خود تعصب دارد. خدا در این اندیشه  بنابراین شخص مقلد جزم

گذار  ی یک قانون اندیش خداوند عمدتاً در جامه داری معیشت در دین»یک خدای آمر و ناهی است. 

به مردم آموخته کوتاه  ها و بایدونبایدهایی که کند که از حلال و حرام گیر مقرراتی جلوه می سخت

 (411 :)همان«آید. نمی

داری سنتی است. او به  دین نماد پیروان ،«روی ماه خداوند را ببوس»شخصیت سایه در داستان 

 وخم روایات دینی است: بستگی دارد و در پی کشف پیچ های مقدس دل قول روایات مذهبی و نقل

کند به خواندن یکی  آورد و شروع می ]سایه[ کتاب چاپ سنگی کوچکی را از کیفش بیرون می-»

 از مکالمات خداوند و موسی:

ای جز  سپارم که گویی بنده چنان به سخن او گوش می آن ای مرا بخواند، ای پسر عمران! هرگاه بنده

 خواند که گویی همه خدای اویند جز من.... ام همه را چنان می او ندارم، اما شگفتا که بنده

 کند به خواندن: از روی تکه کاغذی شروع می

باشی. شب کرده  گم  بیندیش که گویی شبی سرد و زمستانی با همسر آبستنت در بیابان تاریکی راه

چنان تاریک که اگر اندکی از هم دور شوید جز با صدا کردن هم یکدیگر  بی مهتابی است و بیابان آن

جا در تاریکی و  بینی و همسرت را همان ای را می یابید. در چنین ظلمات محضی سوسوی شعله را نمی

رسی از ترس نزدیک است  روی. به شعله که می کنی و به امید یافتن راه به سمت نور می سرما رها می

-های درخت تا دل آسمان  لای شاخ ای نیست آتشی است بدون دود که از لابه قالب تهی کنی: شعله

ایستی  زنان می گریزی. کمی بعد نفس گردی و به عمق تاریکی بیابان می زده برمی پیوسته است. وحشت

ها تا وسط درخت  از لای ستارهشنوی که انگار  روی. این بار صدای غریبی می و به سمت درخت می

 راه آمده است:

ی طه،  رهإِنِِّى أَناَ رَبُِّکَ فَاخلَْعْ نعَلْیَکَ إِنَِّکَ بِالوْادِ الْمُقدََِّسِ طوُىً*وأََنَا اخْترَْتُکَ فَاسْتَمِعْ لمَِا یوحىَ )سو

ادی مقدس هات را از پا بیرون آر که تو در و ( همانا من پروردگار تو هستم. کفش13و  12های  آیه

 شود گوش بسپار. ام، پس به آنچه وحی می طوی هستی و من تو را برگزیده

 دهد: شوم. ادامه می کم نگرانش می ی سایه برافروخته شد و من کم چهره

کند که دست در گریبان فروکن و بعد بیرون بیاور تا فروغی چون  همان صدا به تو خطاب می

گردی و او با  ای. نزد همسرت برمی شده که خودت هم روشنخورشید از دستانت بتابد. دیگر نه راه 
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: 4891)مستور، «گویی: یافتم، یافتم، یافتم. پرسد: راه را یافتی؟ و تو از اعماق جانت می ترس از تو می

18) 

خواهد بداند وقتی خداوند در وادی مقدس از توی درخت بر موسی تجلی کرد  سایه است. می -»

ها دقیقاً چه بوده است.  را بیرون بیاورد، منظورش از بیرون آوردن کفشها  و به او گفت که کفش

 ها مفهوم نمادینی دارد یا نه؟ ... پرسد آیا بیرون آوردن کفش می

چه اهمیتی داره؟ گمونم اونچه مهمه اینه که خداوند با موسی تکلم کرده و موسی تنها »گویم:  می

 «بشری است که صدای خداوند رو شنیده. همین.

رسیدن و اشاره به  نوعی به ها آن آیا کندناند، به نظر من  ها ابزار سفر و رفتن گوید چون کفش می

 (10 همان:)«وصل نیست؟

و یا شک  شود نمینسبت به چیزی بدبین  ای ذرهمطمئن است. او  چیز همهسایه با یقین کامل از 

 ای ذره، اما گیرد میو تصمیم به دوری  شود میخلاف عقاید خود دچار وحشت  هر چیزی، در برابر کند نمی

 :خورد مییقین و اطمینان او حسرت  همه این، تا جایی که یونس به کند نمیدر عقایدش شک 

چیز مثل  کند. برای سایه همه کند؟ حتی در چیزی تردید هم نمی چرا سایه به چیزی اعتراض نمی»

اش هستم و او را خوشبخت  مرد زندگیسنگ محکم و تردیدناپذیر است. در اینکه من بهترین  تخته

قد دوروبرمان ریخته است، به همان اندازه  ی قدونیم خواهم کرد و در اینکه تا چند سال دیگر چند بچه

یقین دارد که موسی از لای پیراهنش یک گوی نورانی بیرون آورده یا خداوند روزگاری بر کوه طور 

من بود. حتی دربان این ساختمان، سپور محله، ای از یقین سایه در  تجلی کرده است. کاش ذره

کنند که  فروش سر خیابان، پدر میلیونر سایه و هزاران آدم عادی دیگر خیابان با یقین زندگی می میوه

ها از کجا آمده است؟ از جهل؟ اگر ندانستن و فکر  خورم. یقین آن ها حسرت می یقین آن من همیشه به

چنینی لعنت  آورد، من به سهم خودم به هرچه ندانستن این نی مینکردن به ماهیت آفرینش چنین یقی

 (83 :)همان«فرستم. است که می

های جدید برافروخته  سایه نسبت به باورهای دینی خود تعصب دارد و در برابر عقاید مخالف و فلسفه 

است و تقدیر از پیش شناسد که باید و نباید زندگی را مشخص کرده  گذاری می خداوند را قانونشود. او  می

 توان از آن فرار کرد: ای دارد که نمی شده تعیین

کنم قدرت تقدیر خداوند از خواست پدرم و مادرم و حتی از خواست خودمون هم  احساس می»

وقتی من بخوام کار انجام بشه و تلاش »گیره:  ام می بیشتره. خداوند به موسی گفت از دو موقعیت خنده
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بینم تا جلو انجام اون کارو بگیرند و وقتی من نخوام کاری انجام بشه و  میی دیگران را  بیهوده

 (93 :)همان«زنند. میوآتش  بینم که برای انجام اون کار به آب جماعتی رو می

همیشه به کسی نیاز دارد تا بایدونباید زندگی را به او نشان دهد و همیشه باید  به سبب آن که سایه

 ،زیرا خداوند ؛عتمادی او را قبول کندا تواند شک یونس و بی زندگی کند، نمی برمبنای راهنمایی دیگران

 ؛راه زندگی را به او نشان دهد تواند ازنظر سایه والاترین کسی است که می ،ی هستی خالق و آفریدگار همه

ندادن به زندگی؛ زیرا بدون خداوند   بنابراین حذف خداوند از زندگی، یعنی زنده نبودن و دلیلی برای ادامه

 ماند و یونس ازنظر او دچار چنین بلایی شده است: راهی و هدفی برای زندگی باقی نمی

زندگی محو  شه از توی ها خداوند رو به هیچ شکلی نمی متأسفم، واقعاً متأسفم. واقعاً بعضی وقت»

شه برای همیشه کنارش گذاشت.  کرد؛ یعنی شاید بشه برای مدتی اون رو فراموش کرد اما نمی

کم این کار برای من به معنای کنار گذاشتن خود زندگیه. وقتی زندگی رو کنار بگذاری، لابد  دست

طور فرض  گم اینکنم یا بهتره ب طور فکر می ای توی مرگ. تو قبول نداری؟ ]...[ خب من این افتاده

ای از زندگی در او  کنم که خداوند منشأ زندگیه و اگه کسی از این سرچشمه جدا شد ذره می

 ( 99 :)همان«نیست.

 گیرینتیجه .4

های فکری گوناگون  های داستان با عقاید و دیدگاه شخصیت ،«روی ماه خداوند را ببوس»در داستان 

های خود را بیان و در راستای تبیین و بیان باورهای خود  شوند و هریک آزادانه اندیشه وگو می وارد گفت

شوند و برای یافتن  نظر با یکدیگر می ها با نظریات متفاوت وارد بحث و تبادل کنند. شخصیت تلاش می

هایِ مستقل و ادغام نشده  کنند.. چندگانگیِ آواها و آگاهی های خود تلاش می مشغولی دل ها و پاسخ دغدغه

 های این داستان است.  های فلسفی و عرفانی و حدیث نفس و ندای درونی از ویژگی وجدل و بحث

، هر شخصیت متناسب با رویکردی که دارد، آزادانه سخن «روی ماه خداوند را ببوس»در داستان 

شود و خواننده شاهد تکثر صداها در این  د و هیچ صدایی به نفع صدایی دیگر از داستان حذف نمیگوی می

ومرج حاکم بر  گرایی، بدبینی و هرج کند که با تلفیق صداهای گوناگون، پوچ اثر است. نویسنده سعی می

ان، راه و روش اما در این می .جهان معاصر و روح عصیان و به سخره گرفتن جامعه را به تصویر بکشد

پسندد.  تر می اند، بیش ومرج و پوچی به آرامش رسیده کسانی را که با باور و اعتقادات قلبی در برابر این هرج

های فلسفی و وجودی و بیان اعتقادات عرفانی و ایمان عاشقانه است.  در این داستان صدای غالب، پرسش

ی خداوند، مرگ و زندگی و مسائل وجودی  درباره، «روی ماه خداوند را ببوس»  گفتمان رایج در داستان

که  مانند. و چنان پاسخ خود همچنان بلاتکلیف می های بی با دغدغه  های پرسشگر داستان است اما شخصیت
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ها پا بر  ها و دغدغه گیریم و همچنان پرسش ی روشنی نمی ویژگی رمان مدرن است، در پایان داستان نتیجه

 جاست. 

ها  بیانگر مسائل زندگی انسان مدرن است. در این داستان جریان ،«خداوند را ببوس روی ماه»داستان 

شود و هرکدام  وگوهای ایشان روایت می ها و باورها و گفت و رویکردهای فکری معاصر در قالب شخصیت

ند. در پرداز های خود می کنند و به طرح دیدگاه آفرینی می شان نقش متناسب با اعتقادات خود و مکتب فکری

ها و  گیری شخصیت ها و عقاید دینی و عرفانی مختلف در شکل این داستان بینامتنیت و تأثیری که فلسفه

توان  های مطرح شده در این داستان، می ی دیدگاه با بررسی و مقایسهها دارد مشهود است.  وگوهای آن گفت

ی بروز و ظهور دهد،  گوناگون اجازه های به اندیشه ،چنین نتیجه گرفت که اگرچه نویسنده سعی کرده است

تری در این داستان برخوردار است و این صدا  داری عاشقانه از اهمیت بیش نگاه عرفانی به دین و دین

ی  صدایی همچنان در سیطره  است و تلاش نویسنده برای ایجاد چند تر شده نسبت به دیگر صداها برجسته

 ست.ی بیرونی ا خواه نویسنده صدای غالب و دل

 منابع

 تهران: مرکز. ،ی پیام یزدانجو ترجمه ،بینامتنیت ،(4831آلن، گراهام)

 تهران: مرکز. ،ی پیام یزدانجو ترجمه ،رولان بارت ،(4831ـــــــــــ)

 ،جو ی سعید صلح ترجمه ،های بوطیقای داستایفسکی پرسش ،(4891میخائیلووچ)باختین،میخائیل

 تهران: نیلوفر.

 تهران: نی. ،پورآذر ترجمه رؤیا ،ای جستارهایی درباره رمان تخیل مکالمه ،(4891) ________

 تهران: مرکز. ،ترجمه داریوش کریمی ،وگویی میخائیل باختین منطق گفت ،(4833تودوروف، تزوتِان)

پژوهش زبان و  ،«شطرنج با ماشین قیامت»تحلیل رمان چندآوایی  ،(4891السادات) بهجت حجازی،

 .431تا  411(: 19ادبیات فارسی: )

 تهران: مروارید. ،(فرهنگ اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی )تطبیقی و توضیحی ،(4838داد، سیما)

 .404-11(: 11) ،نامه فرهنگ ،«نیهیلیسم»، (4833محمود) دانلدای، کراسبی و لطفی،

تا  481(: 11مجله قبستان: ) ،«دین و عرفاننگاهی به پژوهشی در نسبت » ،(4834)رحیمیان، سعید

413 

سنت و  ،(4834مد؛ ملکیان، مصطفی و کدیور، محسن)سروش، عبدالکریم؛ مجتهد شبستری، مح

 فرهنگی صراط. تهران: مؤسسه ،سکولاریم

وگو مداری و چندصدایی در رمان  گفت»، (4894وچی، ابراهیم؛ سکوت جهرمی، فاطمه)سلیمی ک

 .91تا  33(. 11) 440مجله پژوهش ادبیات معاصر  ،«اثر سیمینجزیره سرگردانی 
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 در... بررسی چندصدایی

، شناسی نگاه عرفان )زبان شعر در نثر صوفیه(درآمدی به سبک ،(4891شفیعی کدکنی، محمدرضا)

 تهران: سخن.

خوزان و ی مریم  ترجمه ،زبانشناسی و نقد ادبی ،(4834راجر؛ یاکوبسن، رومن؛ لاج، دیوید)فالر، 

 تهران: نشر نی. ،حسین پاینده

 تهران: قطره. ،پور ی پرویز همایون ترجمه ،هنر رمان ،(4838کوندرا، میلان)

 تهران: طرح نو. ،ترجمه خشایار دیهیمی ،فلسفه کیرکگور ،(4833لی اندرسون، سوزان)

 تهران: مرکز. ،روی ماه خداوند را ببوس ،(4891مستور، مصطفی)

 تهران: سمت. ،هاواژهفرهنگ  ،(4890مشکات )بیات(، عبدالرسول)

 ،ی مهران مهاجر و محمد نبوی ترجمه ،های ادبی معاصر ی نظریه دانشنامه ،(4831مکاریک، ایرنا ریما)

 تهران: آگه. 

وگومندی و چندصدایی مطالعه بینامتنیت باختین. پژوهشگاه (. باختین، گفت4833نامورمطلق، بهمن)

 .141تا  893(: 13علوم انسانی. )

 (. درآمدی بر بینامتنیت. تهران: سخن.4890)_________

 . تهران: مؤسسهشناسی معاصر(ها در دینانتظار بشر از دین )بررسی دیدگاه(. 4843نصری، عبدالله)

 فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

 (. اگزیستانسیالیسم. ترجمه حسین کاظمی یزدی. تهران: ماهگون.4894وارنوک، مری) 

ی شعر  (. مجله4898باقری خلیلی، علی اکبر؛ حقیقی، مرضیه ) جوع شود بهبرای مطالعه ی بیشتر ر

 .14تا  18(: 1پژوهی دانشگاه شیراز. )

های  (. بوسه بر روی خداوند )بررسی تقابل4894شریفی ولدانی، غلامحسین؛ میری اصل، کلثوم )

 .410تا  419(: 41دوگانه در رمان روی ماه خداوند راببوس(. مجله شعر پژوهی. )

 .44تا  1(: 4144(. چندآوایی در متون داستانی. پژوهش ادبیات معاصر. )4838پور، ژاله ) کهنمویی
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